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وقتی اولین فرزندش ســـه ســـاله شـــده بـــود، میل به 
ســـفر زیـــادی پیـــدا کرده بـــود، همـــان زمان بـــود که با 
تیـــم طبیعت گـــردی آشـــنا شـــد و توانســـت جمعه ها 
چنـــد تجربه ســـفر تنهایـــی را به خودش هدیـــه دهد و 
مشـــغله زیاد همســـر و کوچک بـــودن پســـرش را مانع 
طبیعت گردی هایـــش نبیند. اما در تمام ســـفرها انگار 
جـــای خالی بزرگـــی را حس می کرد و میلـــش به بودن 
پســـرش تلنگری زده بود کـــه تمرکزش را بـــرای حضور 
کودکش در ســـفر فراهـــم کند. کم کم مـــادران دیگری 
هم خواســـتند کـــه همراهش شـــوند، آنهـــا هم حس 
می کردنـــد که چقدر گاهی به ســـفر زنانـــه مطمئن نیاز 
دارند که متناســـب با نیازهای فرزندان شـــان هم باشد 
و بـــرای شـــادی دل خود و کودکان شـــان دنبال کشـــف 

چیزهای تازه باشـــند.
راســـتش من هم بعد از مصاحبه دوســـت داشـــتم که 
همراه ســـفرهای رضوان شـــوم؛ رضوان خســـروی مادر 
دو کودکـــی که در تمـــام لحظه های گفت وگـــو، صدای 
زیبـــای بچه هـــا را هـــم می شـــنود. مـــادری که ســـرش 
درد می کـــرد بـــرای راه انداختـــن تـــور خانوادگـــی بـــه 
ســـبک خودش. رضوان معتقد اســـت که ســـفر با بچه 
می چســـبد، چون بـــودن در طبیعت، حـــال بچه ها را 
خوب تـــر می کنـــد و حتی دیـــدن تفاوت هـــای فردی و 
ســـبک های زندگی متنوع در ســـفرها، به رشد ذهنی و 
آگاهی بچه ها کمک می کند. به امید ســـفرهایی شـــاد 
بـــرای بچه هـــا و بزرگ ترها، بقیـــه گفت وگو بـــا رضوان 

خســـروی را با هـــم می خوانیم:
از جایی آرام آرام ســـفرهای من و پســـرم 
جدی تر شـــده بود. متوجه شـــده بودم 
کـــه می توانم بدون حضور همســـرم هم 
با پســـرم به جاده بزنـــم و منتظر روزهای 
مرخصـــی اش از کار نمانـــم. مقدمـــات 
ســـفر، اقامت، تهیه وعده هـــای غذایی 
در ســـفر، همـــه و همـــه نیاز بـــه فراغت 
ذهنـــی و روانـــی دارد کـــه همســـران مـــا 
وقتی روز جمعـــه ای در خانه بودند هم از 
خستگی، حوصله اش را نداشتند. انگار 
تنها راهـــش این بـــود که خودم دســـت 
بـــه کار شـــوم و به ســـفرهای خانوادگی با 
محوریـــت بچه ها بیشـــتر فکر کنـــم. اما 
مسئولیت، سنگین بود و شد آنچه شد. 
برای همین در دوره آموزش گردشـــگری 
شـــرکت کردم تا بهتـــر بتوانـــم روی این 
بخـــش از نیـــاز جامعه، یعنی ســـفرهای 
مناســـب خانواده های بچـــه دار که کمتر 

دیده می شـــود، تمرکـــز کنم.
با وجـــود تـــور و آژانس هایی کـــه داریم، 
ترجیـــح دادم »مامکوپولـــو« را افتتـــاح 
کنـــم. بـــرای همه کســـانی که دل شـــان 
ســـفر با بچه و مسافرت با تورهای معقول 

خانوادگی می خواســـت. حالا قدمان بلندتر هم شده 
و پســـرم هم خوشحال تر اســـت که به واســـطه راهنما 
شـــدن مـــن ســـفرهای بیشـــتری را تجربـــه می کنـــد و 
ناخودآگاه شـــرایط راهنما بودن را هم یاد گرفته است.

وقتی برایـــش از ویژگی مقصد و ســـفر جدید می گویم، 
ناخـــودآگاه در ســـفر می بینم کـــه دارد توضیحاتـــم را به 
بچه ها بازگو می کند. ایده و الگوی ســـفرها را از پســـرم 
علیرضـــا می گیـــرم. اینکـــه دارم توانایی هـــا، ترس ها، 
اشـــتیاق ها و نیازهای یک پســـر هفت ســـاله را می بینم 
و بـــر همـــان اســـاس، مقصد جدیـــد، زمـــان حرکت و 

مســـافت مســـافرانم را برنامه ریزی می کنم.
از تســـهیلگر کـــودک هـــم دقیقـــاً بـــرای تجربـــه بهتر و 
برانگیختـــن کنجـــکاوی فعال بـــرای کودکان در ســـفر 
اســـتفاده کردم. مثاً در ســـفر برزکُ، تســـهیلگر ما غیر 
از اینکـــه بچه ها را بـــا خودش برای چیـــدن گل و دیدن 
کفشـــدوزک ها همـــراه کرده بـــود، برگ هـــا را به بچه ها 
مـــی داد و از آنهـــا می خواســـت کـــه برگ ها را بـــو کنند 
و بـــرای بچه هـــا توضیـــح می داد کـــه برگ ها شـــبیه به 
چـــه چیـــزی هســـتند و چـــه تفاوتی بـــا هـــم در عطر و 

ســـایز دارند.
در تجربه فیلبند که بخش روســـتاگردی داشتیم، آنجا 
هم بچه ها به واســـطه حضور تســـهیلگر، ارتباط خیلی 
خوبـــی بـــا محیط برقـــرار کـــرده بودنـــد کـــه خیلی به 
شـــناخت محیط و برای همکام شـــدن بچه ها کمک 
کننده بـــود. مثاً وارد مغازه کوچکی در روســـتا شـــده 
بودیم که بچه ها و تســـهیلگر مشـــغول جزئیات داخل 
مغـــازه کوچک شـــده بودند که با اینکـــه خیلی کوچک 
اســـت ولی تقریباً خیلی از وسایل را دارد. دقیقاً قصدی 
که من از گردشـــگری خانوادگی داشتم هم همین بود، 
کـــه بچه ها از تفکر بســـته دور شـــوند، خاقیت شـــان 
بیشـــتر شـــود و توجه شـــان به همین تفاوت ها بیشتر 
جلب شـــود تا بهترین گزینـــه را انتخاب کننـــد. از دل 
همین همکامی هاســـت که باورها محـــک می خورد و 

آدم ها هویت خودشـــان را پیـــدا می کنند.
یـــک وقت هایی هم تســـهیلگر ما، بچه هـــا را در همان 
طبیعت بـــدون والدین ســـرگرم نگه مـــی دارد که حالا 
یـــا والدیـــن اســـتراحتی و یا چند ســـاعتی هـــم برنامه 
خودشان را داشـــته باشـــند بدون اینکه نگران بچه ها 
باشـــند. تأکیـــد ما هـــم همین اســـت که تـــا جایی که 
می شـــود برای ســـرگرم کـــردن بچه هـــا از ابـــزار خارج 
از محیـــط اســـتفاده نشـــود. مثـــاً در تجربـــه اول ما از 
فیلبنـــد، از حباب ســـاز اســـتفاده کـــرده بودیـــم ولـــی 
تســـهیلگرمان برای تجربه دوم، حباب ساز را نپذیرفته 
بـــود و ترجیحـــش این بود که حباب ســـاز همیشـــه در 
خانه در دســـترس هســـت ولی بچه ها فرصت طبیعت 
را همیشه ندارند، چه بســـا که استفاده از خود محیط، 

خاقیـــت بچه هـــا را هم بـــالا می برد.
من لیســـت مشـــخصی از اهداف برای مامکوپولو دارم 
ولـــی باید بتدریـــج و با گذشـــت زمان به 
آنها برســـم. هدف اصلی ما از سفر کردن 
بـــا بچه هـــا این اســـت کـــه بـــدون قید و 
شـــرطی خوش بگذرد. نمی شود ادعا کرد 
که در یک ســـفر، بچه ها خیلی چیزها یاد 
می گیرنـــد یا همـــه ابعاد شـــخصیتی آدم 
بزرگ هـــا و بچه هـــا تقویت می شـــود. اما 
دیـــدن، تجربه کـــردن و دریافت بیشـــتر 
در ادامه داشـــتن ســـفرها پیش می آیند. 
برای همیـــن در مورد تغذیه در ســـفر هم 
تاش کردیم کـــه بچه ها این را یاد بگیرند 
که به طـــور کاماً طبیعی در ســـفر ممکن 
اســـت همه وعده هـــای غذایـــی مطابق 
میل شـــان نباشـــد، مثـــل خـــود زندگی. 
ولی همیشـــه ســـعی کردم طوری غذاها 
را بچینم که تنوع داشـــته باشـــد و دو نوع 
غذا داشـــته باشـــیم. پیش هـــم آمده که 
بچه ای غذایی را دوســـت نداشـــته باشد 
کـــه درک همان تفاوت هاســـت، با غذای 
دیگـــری ســـیر می شـــود ولی بـــه جایش 
کودک متوجه می شـــود که طعـــم غذاها 
در همـــه شـــهرها و محل هـــا یـــک جـــور 
نیســـت یا اصـــاً غذایـــی که مـــا گاهی در 
خانـــه می خوریـــم ممکـــن اســـت در آن 
ســـفر وجود نداشـــته باشـــد. به نظر من بچه ها در این 
ســـفرها یاد می گیرند که شکل و ســـبک زندگی و حتی 
تفکـــر آدم ها، فقط محدود به شـــکل و ســـبک زندگی و 
تفکر خودشـــان نیســـت و ما اصاً یک ســـبک زندگی و 

یـــک تفکر واحـــد نداریم.
بخش زیـــادی از جامعه ما دقیقاً بـــه خاطر ارزش هایی 
کـــه دارنـــد، اصاً در فضـــای مجازی نیســـتند و طبیعی 
اســـت که صدایشـــان شـــنیده نشـــود. مـــردم محلی 
بلنـــد فریـــاد نمی زنند امـــا حالا کـــه پای درد دل شـــان 
نشستیم، حرف های مشترکی می گفتند. اینکه کاش 
گردشـــگران حواس شـــان به بلندی صـــدای موزیک، 
پوشـــش و حتی مصرف غیرعلنی یک سری مشروبات 
می بود. خود مـــا هم صحنه هایی از ایـــن ناهنجاری ها 
می دیدیـــم و به مـــردم محلی حق می دهیـــم. نکته ای 
که نســـبت بـــه آن کـــم توجه هســـتیم، این اســـت که 
تصویر مـــردم جامعـــه تصویری نیســـت کـــه در فضای 
مجازی یا شـــبکه های ماهواره ای می بینیم. در شـــهرها 
و روستاهای کوچک واقعاً بحث پوشش هنوز اهمیت 
دارد، مخصوصاً که ســـن افراد در روســـتاها بالاســـت، از 
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 راستش من ایده 
و الگو سفرها را 

از پسرم علیرضا 
می گیرم، 

توانایی ها، 
ترس ها، اشتیاق ها 

و نیازهای پسر 
هفت ساله ام 
را می بینم و بر 

همان اساس، 
مقصد جدید، 
زمان حرکت و 

مسافت مسافرانم 
را برنامه ریزی 

می کنم

رضوان خسروی، آغاز 
کننده ماجراجویی های 

مامکوپولو

آب را داخل ســـماور می ریزم و 
به انتظار می نشـــینم. همه جا 
در ســـکوت مه آلـــود اول صبح 
غرق شده اســـت. به آرزوهایم 
می اندیشـــم، بـــه آرزوهـــای 
دوســـتم، به آرزو آن پسر بچه در 
حرم شـــاه عبدالعظیم حسنی 
که خانه ای بزرگ می خواست؛ 
آنقدر بزرگ که خودش و پدر و 
مادرش و تمام دوستانش آنجا 
دور هـــم جمع شـــدند. با خود 
می اندیشـــم چـــه جـــای امنی 
می تواند باشـــد آنجـــا که همه 
دور هم جمع می شـــوند، بازی 

می کننـــد و می خندند.
 بـــه آرامـــش پـــدر و لبخنـــد 
مـــادر می اندیشـــم، وقتـــی 
خیال شـــان تخـــت می شـــود 
کـــه کودک شـــان را بـــه جـــای 
امـــن رســـانده اند. بـــه مادری 
می اندیشـــم که با هـــزار دلهره 
و هـــزار امیـــد کودکـــش را بـــه 
فرشـــتگان درمانگر می ســـپارد 
و نمی دانـــد تـــا دقایقـــی دیگر 
هزار امیـــدش دود می شـــود و 
هزاردلهره اش آوار. نسل کشی 
قطعـــاً خیـــال خـــام کفتارهای 
صهیونیست است. به صلیب 
سرخ می اندیشـــم به حماقتی 
کـــه بـــاور کـــرد کفتـــار، جنگ 
را می فهمـــد.  نـــه  جوانمردا
غافـــل از اینکـــه صلیـــب کـــه 

خ شـــد دیگر... ســـر
 احســـاس می کنم قلـــم برای 

نوشـــتن گیـــج می زند.
صلیب ســـرخ واژه ای که دلش 
می خواهـــد کمـــک کنـــد امـــا 
هنوز کفتـــار را نشـــناخته، باور 
می کنـــد بیمارســـتان جـــای 
امنـــی اســـت. همـــه می آینـــد 
بیشـــتر از همـــه کـــودکان. این 
نســـل بایـــد بمانـــد و می ماند. 
حتی اگر تمام بیمارستان ها را 
ویران کنند و تمام شـــهر را آوار.

 تپش نازک یک دانـــه گندم به 
آفتاب دم صبح ســـام خواهد 
کرد. خوشـــه خوشـــه گندم زار 
می شـــود و به گـــواه تاریخ بهار 

. ید می آ
 صدای بمـــب، صدای خمپاره، 

صدای اشک...
وحشـــت زده قلـــم از دســـتم 
می افتـــد، صـــدای قـــل قـــل 
سماور اســـت، وقت خروش.

 القدس لنا

زینب گلستانی
نویسنده

به وقت
خروش

تپش نازک یک دانه 
گندم به آفتاب دم صبح 

سام خواهد کرد. خوشه 
خوشه گندم زار می شود و 

به گواه تاریخ بهار می آید


